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ســـارا خـــود را روی صندلی جابه‌جـــا کرد و گفت: نمی‌دانم شـــاید فرار از خانه بـــرای دختری که 
همه امکانات رفاهی در زندگی‌اش داشـــته، دختری که همه دوســـتش دارنـــد، دختری که پدر 

و مـــادر و اطرافیانش هیچ‌گونـــه محبتی را از او دریغ نکردند، به نظر مســـخره بیاید. 

خوشی زیاد این دختر را افسرده کرده بود

فرار دختر  از ثروت پدر
 چهارشنبه، 17 خرداد 1402
  18 ذیالقعده 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8201
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دختر ثروتمند که همه حسرت زندگی او را داشتند، در اتفاقی 
عجیب از خانه فرار کرد تا به رؤیاهایش برسد.

لابـــه لای درختان پارک و پشـــت 
شمشـــادها جســـد پســـرجوانی 
روی زمین افتاده بود. در گرمای 
تابســـتان و ســـاعت 2 ظهر آنجا 
خلوت بود و تنها دو پســـر جوان 
خیره به جســـد در شوک بودند.
ســـروان فروتـــن خیلـــی زود در 
صحنه قتل حاضر شـــد و خود را 
بالای ســـر جسد رســـاند، مقتول 
یک پســـر 19 ســـاله به نام منصور 
و بسیار شـــیک پوش بود طوری 
کـــه بـــا وجـــود خـــون آلودبودن 
صورتـــش  و  ســـر  و  لباس‌هـــا 
مشـــخص بود جوان آراســـته‌ای 

بوده اســـت.

جنایت در 
نقطه کور

داستان 
داستان 

جناییجنایی

زن خیانتکار دستور 
قتل شوهرش را داد

 راز شوم عشق کور 
در باغ متروکه

عشـــق کورکورانـــه پســـر جوان بـــه زنی 
خیانتـــکار کافـــی بـــود تا دسیســـه قتل 

شـــوهر طراحی شـــود.
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ورزشکار توان‌یاب از رسیدن به قله 
افتخار می‌گوید

آدم ربایان 20 سکه طلا می‌خواستند

قهرمانی در دنیای واقعی

 ربودن  دختر دانش‌آموز 
در مسیر مدرسه

 آتش‌سوزی بزرگ 
در بازار تهران

دخترک بـــا دیدن پدرش که ســـراغش 
به مدرســـه رفته بود ذوق کرد و خواست 
از همکلاســـی اش جدا شود که حیرت 
را در نگاه‌هـــای دوســـتش دیـــد وقتـــی 
شـــنید چرا پدرش دست ندارد لبخندی 
زد و گفـــت که خدا نخواســـته به پدرش 

دست بدهد و...

3 پســـر جـــوان در اقدامـــی فریبکارانـــه 
دختـــر دانش‌آمـــوز را از جلوی مدرســـه 
ربودنـــد و در ازای آزادی‌اش 20 ســـکه 
طـــا خواســـتند. این آدم ربایـــان دختر 
دانش‌آمـــوز را ابتدا به بـــم بردند و قصد 
داشـــتند با ســـفر بـــه تهـــران به شـــهر 
دیگـــری بروند کـــه در ترمینـــال جنوب 

پایتخـــت گرفتار شـــدند.

آتش‌ســـوزی بـــزرگ بـــازار تهران بـــاز هم 
زنگ خطر فاجعه در بافت فرســـوده و غیر 

ایمـــن بازار را به صـــدا درآورد.

 علت مرگ منصوره سگوند
 دختر 18 ساله لرستانی

رئیـــس‌کل دادگســـتری اســـتان ایلام از 
جزئیات مـــرگ مرموز منصوره ســـگوند 

پرده برداشـــت.

مردی عاشق‌پیشه به خانه همسر صیغه‌ای‌اش حمله کرد

فریاد‌های مادر و کودک در محاصره آتش
همه خانه در آتش می‌ســـوخت و زنی بـــه همراه کودکش، 
فریاد »ســـوختم، سوختم« سر داده بود. کودک از وحشت 
گریـــه می‌کرد و مردی در آن ســـوی دیوارها بـــا گالنی خالی 

از بنزیـــن به این صحنه انتقام خیـــره نگاه می‌کرد.
در پرونده‌ای تلخ، مرد عاشق‌پیشـــه وقتی متوجه شد زن 
صیغه‌ای‌اش قصد دارد او را ترک کند در اقدامی وحشیانه 
بـــه خانه وی حملـــه‌ور شـــد و زن جوان و خانـــه‌اش را به 

کشید. آتش 
زن جـــوان کـــه معجزه‌آســـا زنده مانـــده بود علیه شـــوهر 
صیغه‌ای خود شـــکایت کرد تا وی در دادگاه کیفری تهران 

شود. محاکمه 
آتش‌افروزی عاشقانه

بـــه گزارش »ایران«، رســـیدگی به این پرونده از تابســـتان 
ســـال ۱۴۰۰ با شـــکایت زن جوانی به نام مهرســـا آغاز شد. 
وی کـــه دســـت و پایـــش باندپیچی شـــده و روی صورتش 
آثـــار ســـوختگی‌های عمیـــق نمایـــان بـــود و به ســـختی 
راه می‌رفـــت بـــه پلیـــس آگاهی مراجعـــه کرد و از شـــوهر 

صیغه‌ای‌اش ســـامیار شـــکایت کرد.
سرنوشت زن مطلقه

 وی گفت: چند ســـال بود از همســـرم جدا شده‌ بودم 
و همـــراه پســـر خردســـالم زندگـــی می‌کردم تـــا اینکه 
مدتـــی قبل با مردی به نام ســـامیار آشـــنا شـــدم. او به 
مـــن ابراز علاقه کـــرد و یک ماه پس از این آشـــنایی به 
عقد موقت او درآمدم تا شـــناخت بیشتری از هم پیدا 
کنیـــم، اما در این مدت متوجه شـــدم او مرد خشـــن و 
بدخلقی اســـت، بـــه همین خاطر تصمیـــم گرفتم از او 
جدا شـــوم ولی ســـامیار مخالف جدایی بـــود. یک روز 
کـــه همراه پســـر خردســـالم در خانـــه بودم ســـامیار با 
یـــک گالن بنزیـــن وارد خانه شـــد. او که حـــال طبیعی 
نداشـــت و فحاشـــی می‌کرد بنزیـــن را روی من و همه 
جـــای خانه پاشـــید و قبـــل از اینکه فندک بزند پســـرم 
را از اتـــاق بیرون انداخـــت. ســـامیار با‌بی‌رحمی تمام 
فندک زد و من ســـرتا پا آتش گرفتـــم. او بلافاصله بعد 
از ایـــن کار فـــرار کرد و مـــن در حالی که می‌ســـوختم، 
پتویـــی را دور خـــودم پیچیـــدم و آتـــش را خامـــوش 
کردم. بـــا فریادهـــای کمک‌خواهـــی مـــن و گریه‌های 

پسرم، همســـایه‌ها سر رســـیدند و شـــعله‌های آتش را 
خاموش کردند و مرا به بیمارســـتان رســـاندند. من به 
مدت چند روز در بیمارســـتان بســـتری بودم و بتازگی 

شده‌ام. ترخیص 
 ایـــن زن ادامه داد: دســـت، پـــا، قســـمت‌هایی از بدن و 
صورتم ســـوخته و تحت درمان هستم و نمی‌توانم کارهای 
شـــخصی‌ام را انجام دهم و از فرزند خردســـالم نگهداری 
کنم. حالا آمده‌ام تا از ســـامیار شکایت کنم. من و پسرم 
امنیـــت جانی نداریم، او دســـت از ســـرمان برنمی دارد و 

ما را تهدیـــد می‌کند.
تهدید به اسیدپاشی

 ایـــن زن در ادامـــه شـــکایتش گفـــت: مـــن بـــه تازگی به 
عقـــد موقت ســـامیار در آمده بـــودم که متوجه شـــدم او 
مرد شـــکاک و بدبینـــی اســـت. او می‌گفت بایـــد اعتراف 
کنـــم بـــا مردهای زیـــادی رابطـــه داشـــته‌ام، در غیـــر این 
صـــورت بچه مرا با اســـید می‌ســـوزاند. او گالن اســـیدی را 
در ماشـــین زیر پای پســـرم گذاشـــته بود و تهدید می‌کرد 
اگر اعتراف نکنم پســـرم را زنده زنده می‌ســـوزاند. من که 
بشـــدت ترســـیده بودم به بهانه اینکه قبلاً از او شـــکایت 
کـــرده‌ام و حالا گوشـــی موبایلـــم در کلانتری اســـت برای 
پس گرفتن شـــکایتم بـــه داخل کلانتری رفتـــم و ماجرا را 
به پلیـــس گـــزارش دادم. همان موقع یـــک مأمور همراه 
من از کلانتری بیرون آمد و در بازرســـی ماشـــین سامیار، 
ظرف اســـید را پیدا کرد. همان جا پرونده‌ای تشکیل شد 
و مـــن وکیل گرفتـــم تا بتوانم از دســـت ســـامیار خلاص 
شـــوم، اما چنـــد روز بعد او بـــا گالن بنزین بـــه خانه‌ام در 

شـــهرری حمله‌ور شـــد و مـــن و خانه را به آتش کشـــید.
داستان عجیب مرد آتش‌افروز

بـــا ثبـــت شـــکایت، مأمـــوران بـــه ردیابـــی مـــرد خشـــن 
پرداختنـــد و وی را بازداشـــت کردنـــد، او امـــا اظهـــارات 
عجیبـــی را علیه مهرســـا مطرح کرد و گفـــت: مدتی قبل 
مهرســـا را به عنوان مسافر سوار ماشـــینم کردم و او با من 
درددل کرد و گفت مجرد اســـت. مـــن چندبار به دیدنش 
رفتم و بـــه او علاقه‌مند شـــدم تا اینکه برایـــش یک خانه 
اجـــاره کردم و او را بـــه عقد موقتـــم در آوردم، اما یک ماه 
بعد متوجه شـــدم شـــوهر و بچه دارد و بـــه خاطر اختلاف 

بـــا همســـرش، پســـرش را به پرورشـــگاه ســـپرده اســـت. 
او یک مـــاه از من سوءاســـتفاده کـــرد. وقتـــی حقیقت را 
فهمیـــدم، تصمیـــم گرفتـــم رابطـــه‌ام را با او قطـــع کنم، 
امـــا او تهدیدم کـــرد اگر صیغـــه را تمدید نکنـــم آبرویم را 
می‌بـــرد. مهرســـا می‌گفت از مـــن فیلم دارد کـــه می‌تواند 
فیلـــم را پخش کنـــد. او با تهدیـــد از من اخـــاذی می‌کرد 
و پـــول می‌گرفـــت. ایـــن زن زندگی مـــرا آتـــش زد و نابود 
کـــرد. حـــالا بـــه دروغ می‌گوید مـــن زندگـــی او را به آتش 

کشـــیده‌ام. او یک دروغگوســـت.
افشای دروغگویی

بـــه دنبال اظهارات مـــرد جوان، تحقیقـــات درباره صحت 
ادعـــای وی آغـــاز شـــد و مأموران بـــه بازجویـــی از مادر و 
خواهر مهرســـا پرداختند، اما در این میان مشـــخص شد 
ســـامیار دروغ می‌گوید. مهرسا 7 ســـال قبل از شوهرش 
جدا شـــده و برای چند ماه پســـرش را به پرورشگاه سپرده 
بـــود، اما پـــس از مدتـــی فرزنـــدش را تحویل گرفتـــه و با 

پســـرش در خانه اجاره‌ای زندگـــی می‌کرد.
در بررســـی‌های بعدی مشـــخص شـــد ســـامیار که نصاب 
کولر اســـت با خانواده مهرســـا ارتباط خانوادگی داشـــته 
اســـت و از این طریق با هم آشنا شده و تصمیم به ازدواج 
داشـــتند، اما چـــون مهرســـا متوجـــه رفتارهـــای عجیب 
ســـامیار شـــده و فهمیـــده بـــود او مـــرد خشـــن و بدبینی 
اســـت، از ازدواج بـــا او منصرف شـــده و بـــه همین خاطر 
ســـامیار کینـــه او را بـــه دل گرفتـــه و خانـــه‌اش را به آتش 

کشـــیده اســـت و قصد جان او را داشـــته است.
اعتراف عاشقانه

بـــا افشـــای حقیقت، ســـامیار بـــار دیگر تحـــت بازجویی 
قـــرار گرفت و به آتش زدن خانه همســـر صیغه‌ای اعتراف 
کرد، ولی مدعی شـــد عاشـــق زن صیغه‌ای‌اش بود و قصد 

کشتن مهرســـا را نداشته است.
به ایـــن ترتیب برای ســـامیار به اتهام ایـــراد صدمه بدنی، 
ضـــرب و جرح و تحریق عمدی و شـــروع بـــه قتل صادر و 
پرونده‌اش برای رســـیدگی به شـــعبه هفتم دادگاه کیفری 
یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد تا به زودی به جرم وی 
رســـیدگی شـــود. این در حالی اســـت که زن جـــوان برای 

شـــوهر صیغه‌ای اشـــد مجازات خواسته است.

وقتی دوســـت صمیمـــی‌ام را که تازه طلاق گرفتـــه بود پس از 15 ســـال در بلندترین 
شـــب ســـال ملاقات کردم و او را از سر دلســـوزی به خانه‌ام آوردم تا از دخترم در نبود 
من نگهـــداری کند، هیچ وقـــت فکرش را هم نمی‌کـــردم کـــه روزی او را در رابطه‌ای 

خیانت آلود با همســـرم ببینم....
در آن لحظـــه شـــوم شـــوک همه وجـــودم را در برگرفـــت، طوری که دیگر نتوانســـتم 
حتـــی کلمه‌ای بگویم. دســـت دخترم را گرفتم و برای همیشـــه خانـــه را ترک کردم.
مریـــم زنـــی جوان و خـــوش چهره که در عمق چشـــمانش به ســـادگی می‌شـــد غم 
عمیقی را دید، با احوالی پریشـــان و مضطرب مقابل مشاور نشسته است، او داستان 

زندگـــی‌اش را این‌طور برایمـــان تعریف کرد.
مـــن همواره در زندگی چوب اعتماد بیش از حد به آدم‌ها را خورده و تاوان ســـنگینی 
پرداخته‌ام. بدبختی من از یک ســـال پیش شـــروع شـــد، همان روزی که برای خرید 
شـــب یلدا بـــه بازار رفتـــه بودم. هنـــوز چنـــد دقیقـــه از راه رفتن مـــن از مرکز خرید 
نگذشـــته بود که لیلا بهترین دوست دوران دبیرســـتانم را در یک مرکز خرید دیدم، 
ســـال‌ها از هم خبر نداشـــتیم، آنقدر هیجـــان‌زده بودیم که بی‌خیال خرید شـــدیم 
و ســـاعت‌ها در یک رســـتوران دنج از گذشـــته و زندگی‌مان صحبـــت کردیم، لیلا به 

تازگی از همســـرش جدا شـــده بود و از نظـــر روحی به هم ریخته و افســـرده بود.
وقتـــی از هـــم خداحافظی کردیم طـــوری تحت تأثیر داســـتان زندگـــی‌اش بودم که 
حتـــی یک لحظه نمی‌توانســـتم از فکرش بیـــرون بیایم. می‌خواســـتم کاری کنم که 

هر طور شـــده شـــادی به زندگـــی‌اش برگردد.
به همین دلیل رفت و آمدم را با او بیشـــتر کردم. روزها که شـــوهرم ســـرکار می‌رفت 
او بـــه خانه ما می‌آمـــد و با هم بودیم. این شـــرایط ادامه داشـــت تا اینکه ســـرانجام 

کاری کـــه مدت‌ها دنبالش بودم، برایم فراهم شـــد.
 شـــوهرم مخالف بـــود و مدام با مـــن درگیر می‌شـــد و می‌گفت بـــه دخترمان ضربه 
می‌خـــورد. امـــا هـــر طور بـــود متقاعدش کـــردم کـــه اجازه دهـــد به خاطر عشـــق و 

علاقـــه‌ام کار کنم.
 از طرفـــی بـــا لیـــا صحبت کـــردم و قرار شـــد او روز‌هـــا به خانـــه ما بیایـــد و مراقب 
دخترم باشـــد. همه شـــرایط عالی بود و خیالم که بابت دخترم راحت شـــد بیشـــتر 

در محـــل کار می‌ماندم.
بیشـــتر شب‌ها دیرتر از شـــوهرم به خانه می‌رســـیدم اما چون از او و دخترم مطمئن 
بـــودم و مانند چشـــمانم به آنها اعتماد داشـــتم هرگز تصور هیچ اتفـــاق بدی را برای 

زندگی‌ام نداشتم.
 چند روزی گذشـــت تا اینکه روزی مادر شـــوهرم تماس گرفـــت و گفت حال دخترم 

خوب نیســـت و خودم را به خانه برسانم.
وقتی از او سراغ لیلا را گرفتم تازه فهمیدم چه کلاه بزرگی سرم رفته است.

 مادرشـــوهرم گفت، این چنـــد ماه اخیر هر روز صبح شـــوهرت دختـــرت را به خانه 
مـــا می‌آورد و عصـــر او را می‌برد، خیلی وقت اســـت من لیـــا را ندیده‌ام!

وقتـــی ایـــن حرف‌ها از دهان مادر شـــوهر من بیرون آمد انگار یک ســـطل آب ســـرد 
روی بـــدن من خالی کرده بودنـــد. لحظه‌ای تعلل نکردم و به ســـرعت به خانه رفتم 
کـــه لیلا را با همســـرم دیـــدم. وقتی آن صحنـــه را دیدم حتـــی نمی‌توانســـتم با آنها 

صحبت کنم زیـــرا آنها به اعتمـــاد من خیانت کـــرده بودند.
لیلا ســـعی داشـــت آن صحنه را توجیه کند اما من نگذاشـــتم حرفی بزند و وســـایل 

خودم و دخترم را برداشـــتم و به خانـــه پدرم رفتم.
 بعد‌هـــا فهمیـــدم از همان ماه‌های اول با هم رابطه داشـــتند و مـــن با خوش‌خیالی 
ماه‌هـــا به جـــای زندگی‌ام خرج خوشـــگذرانی‌های آنها را می‌دادم. بعـــد از این اتفاق 
دادخواســـت طلاق دادم و حضانت دخترم را هم گرفتم. حـــالا هم با اینکه مدتی از 
آن موضوع گذشـــته، هر کاری کردم تـــا دخترم از نبود پدرش غصـــه نخورد اما دختر 
4 ســـاله‌ام هر روز گوشـــه‌گیر‌تر می‌شـــود. خیلی نگران هســـتم و نمی‌دانـــم اگر این 

شـــرایط ادامه پیدا کند چه بلایی ســـرش می‌آید.

دیدار سیاه  در بلندترین شب سال
نظریه کارشناسی

زهرا بیات مشاور و فوق‌تخصص روانشناسی
بی محبتی یا محبت زیـــاد، بی‌محلی یـــا کنترل‌گری زیاد، 
اهمیـــت دادن‌هـــای پی در پـــی یـــا بی‌اهمیتـــی مطلق از 
عوامل مهم در شـــکل‌گیری خیانت محســـوب می‌شـــوند. 
طـــرح واره‌هـــای زوجیـــن و الگو‌هـــای ارتباطـــی ناکارآمد و 
تکراری که یـــادگار تربیتی از پدر و مادر فرداســـت در ایجاد 
و بروز خیانت نیز نقش دارند. عـــدم برخورداری از فرهنگ 
صحیح اســـتفاده از شـــبکه‌های اجتماعی، وجود نداشتن 
باور‌هـــای دینـــی و پایبنـــد نبودن بـــه ملاحظـــات اخلاقی، 
فقدان برخورداری از روابط زناشویی رضایتبخش، ناامیدی 
در زندگی، عدم مهارت در بیان احساســـات، احســـاس کم 
ارزشـــی یا نادیده گرفته شدن )احســـاس قدردانی نشدن( 
و نارضایتی جنســـی و عاطفی از جمله زمینه‌های خطرناک 
در بـــروز خیانـــت زوجین به شـــمار می‌رود. نزدیک شـــدن 
به دنیای حســـی همسر، درک احســـاس و عواطف همسر، 
شـــناختن خلأهای عاطفـــی یکدیگر، گـــوش دادن فعال، 
بخشـــیدن اشـــتباهات همســـر، جلوگیری از دلزدگی‌های 
زناشویی، بیشـــتر کردن فضای شخصی و خصوصی، توجه 
بیشـــتر به زندگـــی و جلوگیـــری از طلاق عاطفـــی، تعادل و 
ارتباط صمیمانه داشـــتن، پذیرش همســـر در اولویت قرار 
دادن رابطه، پرهیز از ســـرزنش و مشـــاجره و نشـــان دادن 
اینکه قدر همســـر خود را می‌دانید. اجازه دادن به همســـر 
بـــرای خلوت بـــا خودش، عـــدم کنترل‌گری بیـــش از حد، 
رعایت آراســـتگی، داشـــتن رابطه زناشـــویی رضایتبخش، 
ایجـــاد تنوع در رابطه زناشـــویی  و در پایـــان اختلاف‌نظرها 
را بـــه درســـتی حـــل و فصل کـــردن. همـــه و همـــه این‌ها 
راهکار مناســـب برای پیشـــگیری از معضل خیانت به شمار 
می‌روند. درســـت اســـت که اعمال چنین رفتارهایی زمینه 
خیانـــت را کاهش خواهد داد اما ســـؤالی که مطرح اســـت 
این که آیا حتی در صورت نبود شـــرایط مطلوب، همســـران 
حق خیانـــت دارند. مســـلماً زوجین در هیچ شـــرایط حق 
خیانـــت ندارند اگر کم وکاســـتی وجود دارد بایـــد آن را حل 
وفصـــل کنند در غیر ایـــن صورت هیچ توجیـــه نهایی برای 

بـــرون رفت از ایـــن ماجرا و خیانت‌ وجـــود ندارد.


